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  چكيده

مسـؤوليت   «ي بـا كمـك گـرفتن از مفهـوم حقـوق     ، هـاي عـدالت كيفـري   تـر نظـام   امروزه بـيش 

اي از بزهكاران را كـه مبـتلا بـه نـوعي     در تلاشند چرايي و چگونگي رفتار دسته »يافته كاهش

تـوان ايـن فرضـيه را    كه به جرأت ميحال آن، كنندتبيين ، نابهنجاري در عملكرد رواني هستند

يافتـه جايگـاهي در گفتمـان قضـايي حقـوق ايـران نـدارد و        طرح كـرد كـه مسـؤوليت كـاهش    

حقـوق  ، در مقابـل . مسؤوليت كيفري در دو وضعيت كامل يا عدم مسؤوليت مطرح شده اسـت 

مـي در  گـام مه ، با به رسميت شناختن دفـاع مزبـور  ، هاي حقوقيتر نظام انگلستان همانند بيش

 -بر همين اساس در اين نوشـتار بـا روش توصـيفي   . جهت حمايت از اين افراد برداشته است

مـورد بررسـي و بـا رويكـردي     ، يافتـه هـاي مسـؤوليت كـاهش   مبناها و جلوه، مفهوم، تحليلي
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مـورد  ، يافتـه انگاشتن نهـاد مسـؤوليت كـاهش    نظام عدالت كيفري ايران از نظر ناديده، تطبيقي
عملكرد گفتمان تقنيني و قضـايي ايـران را در   ، نتيجه مطالعه حاضر. ر گرفته استارزيابي قرا
بـه دليـل عـدم    ، جديدچه در قانون مجازات سابق و چه در قانون مجازات اسلامي ، اين حوزه

  . كندنميمثبت ارزيابي ، كاهش يافتهتوجه به دستاوردهاي حقوق تطبيقي در زمينه مسؤوليت 
  

  .در عملكرد روانينابهنجاري ، يافتهمسؤوليت كاهش، ادراك، اراده، مسؤوليت كيفري :يكليدواژگان 
  

  مقدمه. 1
بـه  ، ها و مقررات كيفريارتكاب جرم يا هر نوع تخطي از قانون، از منظر حقوق كيفري

بلكه براي قابل مجازات دانستن مرتكب جـرم از نظـر   ، موجب مسؤوليت نيست تنهايي
در . زمان تحقق پيـدا كننـد  ها به طور هملازم است يك دسته شرط، اخلاقي و اجتماعي

، هـاي قـانوني  بايد وقوع رفتار مجرمانه همراه با علم و آگاهي مرتكب بـر تحـريم  ، ابتدا
سـپس ضـروري اسـت رفتـار     . ماهيت و اوصاف رفتار مجرمانه احـراز گـردد  ، كيفيت

زيـرا  ؛ تحقـق يافتـه باشـد    ميل و اراده مرتكب در عـالم خـارج  ، مجرمانه همراه با قصد
شـرط  دو مؤلفه ضروري براي تحقق مسؤوليت كيفري و در واقع پيش، اراده و آگاهي
داننـد  دهنده اهليت جنـايي مـي   اي كه اين دو را از اركان تشكيل به گونه؛ تحقق آن است

  ]. 113ص ، 1[
كه بـه التـزام شـخص بـه تحمـل      « شرط اساسي مسؤوليت كيفريپيش، در حقيقت

از ايـن رو  ]. 106ص ، 1[» اهليـت جنـايي اسـت   ، شـود يج رفتار مجرمانه تعبيـر مـي  نتا
گاه شخص در قبال رفتارهاي مجرمانه خود مسؤوليت كيفـري خواهـد داشـت كـه     آن«

اصـولاً بـر پايـه    ، ايـن اهليـت  . اهليت و توانايي تحمل نتايج اين رفتارها را داشته باشـد 
مسؤوليت كيفري عـلاوه  ]. 106ص ، 1[» آزاد استوار استو اراده ) آگاهي( نيروي علم

بـه  . يعنـي تقصـير نيـز اسـتوار اسـت     ، ركن مهم ديگـر يك بر ، بر ابتنا بر اهليت جنايي
امروزه مسـؤوليت معنـوي را جانشـين     مسؤوليت كيفري بر ركن تقصيري اعتبار ابتنا
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دانـيم  مرتكبِ واجد اهليت جنايي مـي مسؤوليت را تنها متوجه ، مسؤوليت مادي دانسته
  ]. 106ص ، 1[

معرفـت  ، منظور از آگاهي. استوار است 1آگاهي و ارادهي اين اهليت بر دو محور اساس
، زماني كـه مرتكـب  . به كيفيت فعل مجرمانه و نيز به نامشروع بودن آن است و دانش فاعل

عملي را دارد كه قانونگذار حكم بر حرمـت  و اراده ارتكاب توان درك درست عمل مجرمانه 
ص ، 2[ عـالم بـوده اسـت   ، به موضوع و به حكم قـانوني ، توان گفت فاعلگاه ميآن، آن داده
خـواه كامـل يـا    ، گمان زوال مسـؤوليت  بي، ولي هرگونه خلل بر اين وضعيت؛ ]236و  235

  . اشتباه به دنبال خواهد داشتويا ناقص را به دليل جهل 
خواسـتن  «توان آن را به اراده نيز ركن ديگر اهليت جنايي است كه مي، علاوه بر آگاهي

اراده انجام رفتـار مجرمانـه و   : شود از دو جزء تشكيل مي اراده. تعبير كرد» رفتار مجرمانه
تـوان مرتكـب يـك رفتـار مجرمانـه را      نمـي ، بدون تحقـق اراده . اراده تحقق نتيجه مجرمانه

اي به ايـن شـرح   مراحل چهارگانه، در فرايند تكوين عمل ارادي. خود دانست مسؤول اعمال
ادراك يـا  «گيري انديشه به يك موضوع معين كه از آن با عنـوان  جهت، نخست: وجود دارد

نخستين گـام در اتخـاذ تصـميم و سـنگ بنـاي رفتـار       ، اين مرحله. شودتعبير مي 2»تصور
شخصـي كـه فاقـد درك و     رفتـار ناخواسـته  ، بـر همـين اسـاس   ]. 120ص ، 1[ارادي است 
 3»تـدبر و انديشـيدن  «مرحله ، پس از مرحله ادراك. شودهرگز ارادي تلقي نمي، شعور است

هـاي مختلـف را بـا هـم     انگيـزه ، پرداختـه شخص به ارزيابي كار خود ، در اين مرحله. است
 4»خواست درونـي «، سوم مرحله. گزيندكند و در نهايت يكي را براي اقدام برميمقايسه مي

و در  5»تنفيـذ «، خواسـت درونـي  ، است كه حاكي از انتخاب فاعل است و در مرحله چهـارم 
  ]. 124 – 122ص ، 1[يابد تبلور خارجي مي، شود و رفتار مجرمانهنهايت اجرا مي
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1. will 

2. conception  
3. deliberation 

4. internal willing 

5. execition 
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زوال تـام يـا   ، هاي ارادهايراد خدشه بر هريك از مؤلفه، هاي عدالت كيفريتر نظام در بيش
هـاي  حسـط ، مذكورنسبي مسؤوليت كيفري را به دنبال دارد و به تبع آن و متناسب با اختلال 

تـوان بـه   مـي ، در همـين راسـتا  . شـود متفاوتي از مسؤوليت براي مرتكب در نظر گرفتـه مـي  
زيـرا  ؛ كامل اشـاره كـرد   يمسؤوليت كيفر» يافتهتنزل«به منزله سطح ، 1يافتهمسؤوليت كاهش

چيزي اسـت كـه بـه    ، هاي چهارگانه ارادهاختلال در قوه ادراك به منزله نخستين ركن از ركن
يافتـه را ممكـن   توسـل بـه دفـاع مسـؤوليت كـاهش     ، 2در عملكرد روانيدليل ايجاد نابهنجاري 

در قـانون قتـل غيـر عمـد     ، يافتـه مسؤوليت كاهش تأسيس حقوقي، بر همين اساس. سازد مي
براي دفاع درباره مرتكبيني كه در لحظـه وقـوع رفتـار مجرمانـه بـه دليـل       ، )1957( 3انگلستان

بيني شد و سپس پيش، بودند تميزدچار اختلال نسبي در قوه عقل و ، تميزاختلال قوه ادراك يا 
در قـانون مجـازات   ، قانونگذار ايران نيز بر همـين اسـاس  . هاي حقوقي راه يافتبه ساير نظام

از اختلال تام يا نسبي شعور يـا قـوه   ، 364ماده » ب«بند در ، براي نخستين بار ،1352عمومي 
اين در حالي است كه . سخن راند، يا اراده و سپس امكان تغيير و تخفيف مجازات مرتكب تميز

 . اي به اين موضوع نشده استاشارههيچ ، هاي كيفري پس از انقلابدر قانون

  

  شناسي مفهوم. 2
، بدون تعريـف مسـؤوليت كيفـري   ، يافتهبي ترديد پرداختن به مفهوم مسؤوليت كاهش

  . پردازيموليت كيفري ميؤبنابراين در اين قسمت ابتدا به تعريف مس؛ پذير نيستامكان
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. diminished responsibility 

2. abnormality of mind  
3. Homicide Act 1957.  

هرگاه مرتكب در حال ارتكاب بـه اخـتلال نسـبي قـوه     « : 1352قانون مجازات عمومي اصلاحي  36ماده » ب«بند . 4
مجازات به ترتيـب زيـر تعيـين    ، واقع گرددبه حدي كه در ارتكاب جرم موثر ، يز يا اراده دچار باشدشعور يا قوه تم

كـه از   بدون اين، شودحسب مورد يك يا دو درجه تخفيف داده مي، مجازات مرتكب، در مورد جنايت . 1-4 :شودمي
يـا بـه جـزاي    اي است وحداقل حبس جنحه، مجازات مرتكب، در مورد جنحه. 2-4. تر شود اي كمحداقل حبس جنحه

  . »نقدي تبديل خواهد شد
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  مسؤوليت كيفري . 2-1
، تكليـف ، به معنـاي قابـل بازخواسـت بـودن انسـان     ، هاي فارسيدر فرهنگمسؤوليت 
مصدر ، مسؤوليت ]. 1798ص، 3[آمده است ، دار آن باشدشخص عهده چهوظيفه و آن

]. 870ص ، 4[ي مسـؤول بـودن و موظـف بـودن بـه انجـام امـري        اجعلي است به معن
از نظـر  . اداري و انضباطي نيز داراي معناهاي متفـاوتي اسـت  ، از نظر فقهيمسؤوليت 

خسـارت  «و عبـارت از   تبعـي ي نـوعي حكـم وضـع   ، ضمانمعناي مسؤوليت به ، فقهي
مسـؤوليت  ، اسـت و در مفهـوم اداري  » چيزي بر عهـده شـخص ديگـري قـرار گـرفتن     

در مـورد  ]. 5[گويي اسـت  مترادف با پاسـخ ، مترادف با رياست و در مفهوم انضباطي
، جـزا ، پاداش كار نيـك و بـد  «: اين معناها آمده است، هاي فارسيواژه كيفر در فرهنگ

 بلـك  در فرهنگ حقوقي]. 796ص  ، 4[» معناي مجازات قانونيمكافات و در حقوق به 

چه به حقوق ناظر آن« :آمده است، »مجرمانه/جنايي«به معناي  criminal در مورد واژه
چـه بـا جـرم ارتبـاط     يـا آن ، ها يا اجراي عدالت كيفري منوط يـا مربـوط باشـد   بر جرم

قابـل مجـازات   «نيـز بـه معنـاي     penalواژه . »... يابد يا نشاني از آن داشته باشد و مي
  ]. 198ص ، 6[آمده است  »متضمن بودن كيفر يا مرتبط با مجازات ، تحمل كيفر، بودن

مشــاهده  نظــرهــا اتفــاقميــان حقوقــدان، تعريــف مســؤوليت كيفــريدرخصــوص 
اسـت كـه مرتكـب    مسـؤوليتي  ، مسؤوليت كيفري«: هابه نظر برخي حقوقدان. شود نمي

علاوه بر علم و اطلاع بايـد داراي اراده و سـوءنيت يـا قصـد مجرمانـه      ، عمل مجرمانه
رابطه عليت بين عمل ارتكابي و نتيجه حاصـل از جـرم وجـود داشـته باشـد تـا       ، بوده

  ]. 29  ص، 7[» بتوان عمل انجام شده را به مرتكب منتسب نمود
دانند مي» بل آثار و عواقب افعال مجرمانهتق«به » التزام«برخي مسؤوليت كيفري را 

باره بر دوش مقصـر  توان بار مسؤوليت را يكبه صرف ارتكاب جرم نمي«: گويندو مي
يعنـي بتـوان   ؛ بلكه پيش از آن بايد او را سزاوار تحمل اين بار سنگين دانسـت ، گذاشت

اب سـپس از او حس ـ ، تقصيري كه مرتكب شده است را نخست بـه حسـاب او گذاشـت   
توانـايي پـذيرفتن بـار    « :در تعريف قابليت انتسـاب نيـز معتقدنـد   ]. 74ص، 2[» خواست
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نامنـد و آن را بـه برخـورداري    قابليت انتسـاب مـي  ، هاتقصير را در اصطلاح حقوقدان
  ].  74ص ، 2[» اندفاعل از قدرت ادراك و اختيار تعريف كرده

شـرط  قابليت انتساب به منزله پيشها با پذيرفتن اهليت جنايي و برخي از حقوقدان
كه بتوان مسؤوليت كيفري را بـر كسـي تحميـل     قبل از اين«: معتقدند، مسؤوليت كيفري

كه عبارتند از عنصـر مـادي و    كند قانون عموماً بر اثبات دو عنصر پافشاري مي، نمود
  ]. 20ص ، 8[ » عنصر رواني

هـاي موجـود در   تعريف سازد كه تماممشخص مي، هاي بيان شدهمجموع تعريف 
در ، بر همـين اسـاس  . كنندماهيت واحدي را براي آن بيان مي، زمينه مسؤوليت كيفري

رفتـار  ي توان مسؤوليت كيفري را  التزام شخص به تحمـل تبعـات كيفـر   بندي ميجمع
، به دنبال احراز اهليت جنـايي ) هاي تأمينيچه در قالب مجازات يا اقدام(خود  مجرمانه

  . ستدان
  

  يافته مسؤوليت كاهش. 2-2
از حيث نظري از طريق ركن معنوي به هم ، يافته و جنونجا كه مسؤوليت كاهشاز آن

يـك مفهـوم حقـوقي و نـه يـك      ، مانند جنـون يافته مسؤوليت كاهشخورند و پيوند مي
جنــون و ســپس مفهــوم مســؤوليت  يابتــدا مفهــوم حقــوق، تشــخيص پزشــكي اســت

  . كنيمبيان مييافته را  شكاه
دچار چنـان  ، هاي روانيزماني كه ثابت شود متهم به دليل بيماري لادر نظام كامن

تواند ماهيت و كيفيت عمل ارتكابي خود نقصان و كاستي در عقل و منطق است كه نمي
، دهـد چـه انجـام مـي   ندانـد آن ، يا اگر به ماهيت عمل خود واقف باشد، را تشخيص دهد

مبـرا  توان به دليل جنـون او را بـه طـور كامـل از مسـؤوليت كيفـري       مي، اشتباه است
از سوي متهم در دادگاه پذيرفتـه  يافته مسؤوليت كاهشكه  براي اين، در مقابل. دانست
هاي رنج ببرد كه عملدر عملكرد رواني ضروري است متهم از چنان نابهنجاري ، شود

اش ز يك انسان منطقي درك كند و توانايياي متفاوت اها را به گونهفيزيكي و موضوع
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  . كاملاً تحت تأثير وضعيتش قرار گيرد، براي اتخاذ يك تصميم درست و منطقي
آمـده  ، يافتـه در فرهنگ لغت آكسفورد در تعريف مسؤوليت كاهش، بر همين اساس

شـخص بـه دليـل ارتكـاب قتـل      شود يك وضعيت ذهني نامتعادل كه موجب مي«: است
  ]. 9[» كاهش يابد ش به قتل غير عمدتري داشته باشد و مسؤوليت ت كممسؤولي، عمد

يافته را چنـين تعريـف   نيز مسؤوليت كاهش) 1957(بخش دوم قانون قتل انگلستان 
يافته يك عذر ناقص صـرفاً در قبـال ارتكـاب قتـل عمـد      مسؤوليت كاهش«: كرده است

ويژگـي  . دهـد قتل غيـر عمـد كـاهش مـي     را از قتل عمد به) مرتكب(است كه مسؤوليت 
اعم از اين كه ( ذهني استي قاعدگچنان بيكننده متهم آن است كه وي دچار آنمعذور

ناشي از بيماري يا ويا اين حالت ناشي از توقف يا كُندي رشد عقلي يا هر علت دروني 
خـاطر اعمـالش آسـيب    مـاغي او بـه   كه به طور اساسي بر مسؤوليت د) جراحت باشد

  ]. 139ص ، 10[» رساندمي
نخستين شرط براي امكان اسـتناد بـه دفـاع    ، اين تعريف در قانون انگلستانبراساس 

 در عملكـرد روانـي  نابهنجـاري  از نـوعي  بـه  يافته آن است كه مرتكـب  مسؤوليت كاهش
بايد توسـط مـتهم   ، عملكرد روانيدر لازم به ذكر است كه وجود نابهنجاري . ددچار باش
شده ذهني يا هـر  ندشده يا كُاين نابهنجاري بايد به دليل رشد متوقف چنينهم. ثابت شود

ايـن شـرط   . ها به وجود آمده باشـد ديدگيها يا آسيبيا بر اثر بيماريعامل ذاتي ديگر و
نظر بايـد يـك منشـأ    مورد ي شود كه نابهنجاربه اين نحو تفسير مي، تر موردها در بيش

كننده نابهنجاري از قبيل الكل يا مواد مخـدر  هاي بيروني ايجادداخلي داشته باشد و عامل
 در عملكـرد روانـي  تواند به منزله يك عامل واجـد شـرايط بـراي ايجـاد نابهنجـاري      نمي

ويـا   د مخـدر الكليسـم يـا اعتيـاد بـه مـوا     نابهنجاري بـه دليـل   كه  اينمگر ؛ محسوب شود
هرچنـد ممكـن اسـت در    . باشـد ، مشروبات الكلـي درازمدت در اثر مصرف  ديدگيآسيب

در ايـن صـورت بايـد    ، نيـز رنـج ببـرد    در عملكرد روانيمتهم از نابهنجاري ، كنار مستي
در  بلكه توأمـان بايـد  ، شودتوجه داشت كه مستي به منزله يك عامل مجزا محسوب نمي

چـه بـراي   آن، هـاي آن اين تعريف و شـرط براساس ]. 399- 395ص، 11[نظر گرفته شود 
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آن اسـت  ، بايد مدنظر قرار گيـرد  در عملكرد روانيتمييز ميان حالت جنون و نابهنجاري 

تا حـدي از  يافته مسؤوليت كاهشمورد نياز براي ي كه هرچند متهم در شرايط نابهنجار

در حالي كه فـرد  ؛ رسدولي به حد جنون نمي، شودها و رفتارش ناتوان ميكنترل بر فعل

ها و رفتـار  برد كه ماهيت فعلمجنون از چنان نقصان و كاستي در عقل و منطق رنج مي

، دهـد چـه انجـام مـي   دانـد آن نمي، قادر به درك آن باشدحتي اگر و  كندخود را درك نمي

توان گفت نابهنجاري كه مسـؤوليت كامـل فـرد را بـه     مي، به عبارت ديگر. نادرست است

. چيـزي ميـان سـلامتي كامـل و جنـون كامـل اسـت       ، دهـد مسؤوليت ناقص كـاهش مـي  

با اخـتلال نسـبي در   ، يافتهمسؤوليت كاهشبا اختلال تام اراده و در ، در جنون، بنابراين

  . رو هستيم هاراده متهم روب

يافته را چنين تعريف مسؤوليت كاهش، خلاصهتوان به طور مي، بنديدر مقام جمع

شـده  شـده يـا كُنـد   كه بر اثر رشد متوقـف در عملكرد رواني  شكلي از نابهنجاري: كرد

ايجـاد شـده باشـد و بـه نحـو قابـل       ، هـا ديـدگي ها يا آسـيب ذهني يا به وسيله بيماري

مسـؤوليت ذهنـي   ، متهم آسيب رساند و به عبارت ديگري اي به مسؤوليت ذهنملاحظه

  . به تبع آن به كاهش مسؤوليت كيفري بينجامد، او را كاهش داده

  

 مبناها. 3

در تحليـل تـأثير نابهنجـاري    براسـاس  ، يافتـه مبنـاي مسـؤوليت كـاهش   ، در اين بخش

در هريك ) يافتهمورد نياز براي امكان استناد به دفاع مسؤوليت كاهش( عملكرد رواني

، جمـع مبنـا  ، »مبناهـا «. مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت، مبناهاي مسؤوليت كيفرياز 

شـالوده و اسـاس و معـادل    ، بنيـاد ، و بـه معنـاي محـل بنـا    » بنا«مشتق شده از ريشه 

 انگليسي آن 
1
 basicكاربرد قرآني اين واژه نيز چندان با مفهوم اصـطلاحي آن . است ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ماننـد ، رونـد  مـي  هاي ديگـري نيـز بـراي بيـان ايـن معنـا بـه كـار        واژه، هاي حقوق جنايي انگليسيالبته در متن. 1

»essential  « يا »fundamental « . 
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   1.آمده است... زيرساخت و، نهادپي، معناهايي چون پايهبيگانه نيست و در قرآن در 
آگـاهي از  ، وجود وظيفه در انجام يا خودداري از انجـام يـك رفتـار بـه حكـم قـانون      

بـر تحقـق   مـؤثر   يمنطق ـهـاي   عامـل ، شده و توانـايي شـخص در ايـن ارتبـاط    وظيفه ياد
مبنـاي منطقـي   عنـوان   بـه ، منطـق عرفـي   امـروزه از . شـوند مسؤوليت كيفـري تلقـي مـي   

عـرف و فرهنـگ يـك    ، هـا رسم، توان ياد كرد كه خود ناظر بر آدابمسؤوليت كيفري مي
، منظـور از منطـق  . كند انسان كاري را انجام دهـد يـا تـرك كنـد    جامعه است كه حكم مي

عرفـي   يشود انسان بين خوب و بد و زشـت و زيبـا  منطق متعارفي است كه موجب مي
هـا بـه يـك    هميشـه و در همـه جامعـه   ، لازم به ذكر است كه منطـق عرفـي  . تفاوت گذارد

، اخـلاق ، فرهنـگ ، هـا رسـم ، كند كه اين خود ناشي از تفاوت ميان آدابصورت عمل نمي
منطق عرفي پيوسته بر ضـرورت  ]. 161و  160ص، 1[هاي گوناگون است هب و عادتمذ

زيـرا روشـن اسـت كـه     ؛ كنـد تني بـر اراده آزاد تأكيـد مـي   احراز حالت ارادي و رفتار مب
رسـد كـه در كنـار قابليـت اسـناد      تحميل مسؤوليت كيفري تنها زماني منطقي به نظر مي

. بتوان از حيث معنوي هم رفتار ياد شده را مسـتند بـه او دانسـت   ، مادي عمل به مرتكب
بـه شـكلي از    ابـتلا  بـه دليـل  ، حال زمـاني كـه مرتكـب در لحظـه وقـوع رفتـار مجرمانـه       

مسـؤول  ، از اختلال نسبي در قـوه ادراك خـود رنـج ببـرد    ، در عملكرد روانينابهنجاري 
به هيچ روي با مبنـاي منطقـي   ، اشبه دليل احراز خدشه بر اراده، دانستن چنين شخصي

  . مسؤوليت كيفري سازگار نيست
ايجـاب  ، ليت كيفـري دهنـده مسـؤو   هاي تشكيلاخلاق نيز به منزله يكي ديگر از پايه

جامعـه از طريـق   اخلاقـي  هـاي  ضمن تلاش در جهت حمايت از اصل، حقوقكه كند مي
كننـدگان  نقض، جامعه استاجتماعي انگاري رفتارهايي كه مخالف اخلاق فردي و جرم

، رو از ايــن]. 33و  32ص، 12[كنــد را مجــازات ) انگــاري شـده جــرم(ي قــمـوازين اخلا 
در حقيقـت از اخـتلال   ، است در عملكرد روانيمرتكبي كه مبتلا به شكلي از نابهنجاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سـوره   26در آيه » بنيانهم«سوره مباركه توبه و عبارت  109در  آيه » بنيانه«عنوان نمونه نگاه كنيد به عبارت  به. 1
  . مباركه نحل
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ه انجـام  چ ـتحميل مسـؤوليت بـر او را در مقابـل آن   ، برد و همين مسألهرواني رنج مي
-نمايد و كاهش مسؤوليت كيفري او را ضرورتي اجتنابكاملاً ناعادلانه مي، داده است

هرگـز مسـؤوليت مرتكـب را بـه دنبـال      ، اي كه مخدوش استارادهزيرا ؛ داندناپذير مي
  . نخواهد داشت

اختيار و آزادي اراده و به تبع آن ، با پيدايش مكتب تحققي در قرن نوزدهم ميلادي
جـايگزين  ، مسـؤوليت كيفـري  ي باره رنگ باخت و مبناي اجتمـاع يكمسؤوليت اخلاقي 

، هـاي زيسـتي  رفتـار انسـان را ناشـي از عامـل     ،مكتب تحققي. آن گشتي مبناي اخلاق
مبنـاي  ، دانسـت و بـر همـين اسـاس    اجتماعي و جبرهاي دروني و بيروني مـي ، رواني

اعلام كرد و به تبع آن دفاع اجتمـاعي   مجرمي مجازات را حالت خطرناك و ضداجتماع
، يشـايد مبنـاي اجتمـاع   ]. 34ص ، 12[ در قبال چنين رفتارهايي را ضـروري دانسـت   

مرتكـب ارائـه   كيفري توجيهي در جهت كاهش مسؤوليت ، گفتهبرخلاف سه مبناي پيش
لزوم تحقق دفاع اجتماعي و در نهايـت اعمـال   ، بلكه پيوسته بر حالت خطرناك او، ندهد
  . كندتأكيد مي هاي تأميني و تربيتياي اقدامپاره

تـوان  زمـاني مـي  ، ايـن پايـه  بـر  . مبناي رواني اسـت ، ديگر مبناي مسؤوليت كيفري
از نظـر   . ..«. قابل سـرزنش باشـد  ، نظر روانيمرتكب را مسؤول شناخت كه عمل او از 

معيار ياد شده با پاسخ به اين پرسش كـه يـك انسـان متعـارف در     ، هابرخي حقوقدان
. شودحاصل مي، كردچه مي –در زمان وقوع جرم  -متهم» شرايط و اوضاع و احوال«

، تلازم اهليـت و مجـال كـافي بـه منظـور اقـدام      ، از منظر حقوق كيفري سبر همين اسا
شايد بتوان گفـت مبنـاي   ].  168ص ، 1[ » براي تحقق مسؤوليت كيفري ضروري است

دفاع مسـؤوليت  براساس ، هاي ذهنيمبتلا به نابهنجاريافراد كاهش مسؤوليت ي روان
تــري  بــه مراتــب از اســتحكام بــيش، گفتهدو مبنــاي پيشــدر مقايســه بــا ، يافتــهكــاهش

شناسـي ثابـت گرديـده كـه     از اين جهت كـه وقتـي از نظـر علـم روان    ؛ برخوردار است
شرايط ، است در عملكرد روانيمبتلا به نوعي نابهنجاري ، مرتكب در لحظه وقوع جرم

، ه يك نابهنجـاري تواند به اين معنا باشد كه فرد مبتلا بشناسي ميمزبور از نظر روان
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 كنـد اي متفاوت از يـك انسـان عـادي درك مـي    ها را به گونههاي فيزيكي و مسألهعمل
كـه  يـا ايـن  ) شودهمان اختلال نسبي در قوه ادراك كه خود موجب خدشه بر اراده مي(

توانـد راجـع بـه    اي كـه نمـي  بـه گونـه  ، هاي فرد تأثيرگذار اسـت اين شرايط بر توانايي
. تصـميم درسـت و منطقـي بگيـرد    ، چه درصدد انجـام آن اسـت  نادرستي آن درستي يا
هاي ذهني و توانـايي فـرد   اي است كه فعاليتگاه به گونه در عملكرد روانينابهنجاري 

اش هماننـد  هاي فيزيكـي را براي اعمال و به كار بستن قدرت اراده جهت كنترل فعاليت
گيـري  دهد و به شـكل تحت تأثير قرار ميدر تمام بعدها ، قوه تشخيص يك فرد منطقي

. انجامد كه بسيار متفـاوت از شـرايط يـك انسـان معمـولي اسـت      اي ميشرايط روحي
بـر پايـه   ، پزشـكي شناسي و روانهاي علم روانبنابراين زماني كه يك فرد بر اثر يافته

ننـد  از نظر كيفري نيـز هما ، به تبع آن، غيرمسؤول شناخته شد، هايي كه ذكر شدشرط
  . قابل مجازات نخواهد بود، يك فرد سالم
حقـوق  ي كل ـي يافته بـر همـان مبناهـا   توان گفت مبناي مسؤوليت كاهشمي، در مجموع

مسؤوليت مرتكب بايد در پرتو هرگونه اختلال روانـي  ، آنبراساس كيفري استوار است كه 
ارزيـابي  ، بـرد كـه فـرد از آن رنـج مـي    اي در عملكرد روانينابهنجاري ، ترو در مفهوم كلي

هـايي از  از سوي مرتكبـي كـه بـه دليـل ويژگـي      ارتكاب هر عمل مجرمانه، رو از اين. شود
تحقـق  ، فاقد آگاهي و اراده اسـت ، در عملكرد روانيبه نوعي نابهنجاري  جمله به لحاظ ابتلا

مـانع مواجـه   بـا  ، بـه طـور نسـبي   ، يافتـه مسؤوليت كيفري را در فرض مسـؤوليت كـاهش  
در كنـار آگـاهي كـه در تعامـل     ، هاي آننقش اراده و هريك از مؤلفه، در اين بين. سازد مي

  . نمايدگير ميچشم، قرار دارد) اولين ركن اراده( شديدي با ادراك
  

  هاجلوه. 4
هر نوع انحرافـي كـه بـه    (يافته نابهنجاري لازم براي امكان استناد به دفاع مسؤوليت كاهش

هـاي مختلفـي داشـته    ها و جلوهتواند شكلمي، )شودفرد منجر  تميزاختلال در قوه درك و 
  . باشد
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تواند ناشي از شرايط ارگانيك يا بـه دليـل برخـي    مي در عملكرد روانينابهنجاري 
بــه دليــل ويــا  از قبيــل اســكيزوفرني يــا افســردگي شــديد، پريشــيهــاي روان بيمــاري

ــي تأثيرهــاي  ــهروان هــاي ناشــي از نابهنجــاري. شــديد باشــدي زاهــاي آســيبحادث
و  1زيهــاي مــرشخصــيت، انحرافــات جنســي، نژنــديروان، هــاي شخصــيتي بيمــاري
بـه منظـور پـذيرش مسـؤوليت     ، هـا در صورت جمع تمام شرط، هاي وابستهشخصيت
هـاي  حتـي حسـادت  ، 2هـايي از قبيـل حسـادت   حالت. استر دادگاه كافي د يافتهكاهش

و ، 6افسـردگي مـزمن  ، 5صـرع و تشـنج  ، 4سـندرم پـيش از قاعـدگي   ، 3پايه و اسـاس  يب
مـورد نيـاز جهـت پـذيرش     ي بـه منزلـه نابهنجـار   ، 7خـورده چنين سندرم زنان كتكهم

حالي كـه شـرايطي   در ؛ ]13[يافته در دادگاه به رسميت شناخته شده مسؤوليت كاهش
در عملكـرد  نابهنجـاري  عنـوان   بـه ، 8هاي مخدرارادي با الكل يا ساير مادهي چون مست

ويـا   تأثيرهـاي جـانبي داروهـا   ، هـاي غـدد داخلـي   بيمـاري . پذيرفته نشده است رواني
آزارهـا  ها و اذيت و هاي جنسي يا ساير سوءاستفادههاي ناشي از سوءاستفادهاختلال
-552ص ، 14[ بينجامـد   آن هتواند به نابهنجارهـاي ذهنـي در مفهـوم گسـترد    نيز مي
، هـا پي بيماريدرهاي پيتوان به ضعف و اختلال ذهني به دليل حملهچنين ميهم]. 557

كُنـد  ي كه دچـار شرايط رواني فرد، 9الكليي آشفتگصرع و روان، زدگيبه شكل آفتاب
ضعف يا بيماري ذهني به دليل عقل نـاتوان و  ، 10ذهني از زمان كودكيكُند، ذهني است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـك بيمـاري    اخـتلال شخصـيت مـرزي   ، طبق تعريفي كه از سوي مركز ملي سلامت رواني آمريكا به عمل آمـده . 1
. نفس و رفتار است سمتج، فرديروابط ميان، خووثباتي نافذ خلق و بي اش ناپايداري رواني است كه مشخصه ديج

و احسـاس شـخص نسـبت بـه هويـت      ت دم ـبلندهاي  ريزي برنامه، زندگي خانوادگي و كارياين ناپايداري غالباً در 
  . آوردبه وجود ميي دجاختلال ، خود

2. R v Miller 1972 

3. R v Vinagre, 1979   
4. R v Reynolds, 1988  
5. R v Campbell   
6. R v Gittens & R v Seers 

7. R v Hobson, 1997 & R v Ahluwalia, 1993 

8. Bernnam v H. M. Advocate, 1997 & Caraber v H. M. Advocate, 1946 

9. H. M. Advocate v Dingwall, 1867 

10. H. M. Advocate v m lean,1876  
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هـاي  در يـك زن بـا حالـت   ذهـن  ي ضـعف و كُنـد  ، 2درك و فهم ضعيف و كُنـد ، 1عاجز
  . اشاره كرد 4ناشي از تشنج و صرعي ذهني ماندگعقب، 3افسردهي روح

نيـز   5هـاي عميـق در قـوه ادراك   اخـتلال ، رنجوريهاي روانتوان به اختلالمينيز 
توانـد بـه نابهنجـاري در    هاي رواني كه ميدر رابطه با بيماري 6رافل دكتر. اشاره كرد

هاي مـورد  معتقد است شرط، عملكرد رواني و به تبع آن كاهش مسؤوليت منتهي شود
، هنـي مانـدگي ذ عقب، شيدايي-اختلال افسردگي، تواند شكلي از اسكيزوفرنيانتظار مي

وســواس و ، مســتي، ] 15[) 7از هــم گسســتي( ايهــاي تجزيــهحالــت، اخــتلال مشــاعر
نيـز معتقدنـد    8و همكـارانش  جـان ]. 16[ آسيبي باشـد چنين اختلال فشار رواني پسهم

هاي مختلفي به خـود  تواند شكليافته ميرواني لازم براي مسؤوليت كاهشي نابهنجار
كـه اخـتلال فشـار     -زاي شـديد  هاي آسيبواقعهي تأثيرهاي روانبگيرد كه از جمله به 

كـه  تر از همـه ايـن  مهم. كننداشاره مي -اي از اين تأثيرها استآسيبي نمونهرواني پس
آسيبي را به منزلـه شـكلي از   ها اختلال فشار رواني پسدادگاه، در بسياري از موردها

انـد كـه ايـن خـود امكـان توسـل بـه        تهنابهنجاري در عملكرد رواني به رسميت شـناخ 
پذير سـاخته  امكان، مجرم به اختلال مزبوري يافته را در شرايط ابتلامسؤوليت كاهش

  ].  557-552ص ، 14 [است 
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1. H. M. Advocate v  Ferguson, 1881 

2. H. M. Advocate v Gove, 1882  
3. H. M. Advocate v Brown, 1882  
4. H. M. Advocate v Edmonstone, 1909 

در بعد عاطفي و هيجـاني خـود بـه عللـي     ، فرد مبتلا از نوعي انحراف در شخصيت، در اختلال عميق قوه ادراك. 5 
  . بردرنج مي، مستي و فشار روحي، عصبانيت، همچون حسادت

6. Stephen M. Raffle 

در اين حالـت ايـن   . دچار تجربه آن حادثه دردناك است، در آن حالتي يگوكند كه حالتي كه فرد چنان رفتار مي. 7
هـاي معقـول   العمـل اشـان بـراي ايجـاد عكـس    ها بر توانـايي ذهنـي  يافته آناحتمال وجود دارد كه افسردگي افزايش

 . تأثيرگذار باشد

8. John H. M. Cricht  
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در كه با ايجاد نابهنجـاري  ، 1قدر مسلم آن كه هر شكلي از بيماري رواني و عصبي
شـده و در عـين حـال بـه مـرز      به اختلال ذهني فـرد منجـر   ، در مرتكب عملكرد رواني

مسـؤوليت  ، در عملكرد روانـي تواند به منزله شكلي از نابهنجاري مي، جنون هم نرسد
او را تنهـا بـه صـورت نـاقص و     ، كـاهش داده ، مرتكب را از كامل به مسؤوليت ناقص

كنـد  اين همان اقتضاي عدالت است كه ايجاب مي. كندگوي رفتارهاي خود پاسخ، نسبي
او تعيـين شـود و از همـين     تميـز قوه ادراك و براساس تنها ، ليت كيفري مرتكبمسؤو
اي از مرتكبينـي  موافق با عدم مسؤوليت كامـل دسـته  ، از يك طرف، عدالت كيفري، رو

تحميـل  ، و از طـرف ديگـر   نيسـت رونـد   به شمار نميكه مجنون به معناي خاص كلمه 
كامل بر آنان را  هم به دليل احـراز اخـتلال نسـبي در قـوه ادراك و     مسؤوليت كيفري 

  . تابدبر نمي شعور
  

  مسؤوليت كاهش يافته در حقوق كيفري انگلستان. 5
هـاي  ابتدا در قانون اسكاتلند مطرح شد و سپس در ساير نظـام ، يافتهمسؤوليت كاهش

) م2002(2پرونده گالبريـث  در اسكاتلند به دنبال طرح. لا مورد پذيرش قرار گرفتكامن
 1999يافته و بـا فاصـله گـرفتن از تصـميم سـال      با تغيير در تعريف مسؤوليت كاهش

متهم بايد بـه مـرز جنـون رسـيده     ، براي پذيرش دفاع مزبور در دادگاهكه  اينمبني بر 
، دادگاهيافته در صراحت پذيرفته شد كه براي امكان موفقيت مسؤوليت كاهش به، باشد

ايـن تصـميم موجـب شـد تعريـف      . لازم نيست شرايط روحي متهم به حد جنون برسد
اسكاتلند به تعريفي كـه در بخـش دوم قـانون    ي يافته در قانون موردمسؤوليت كاهش

  ]. 557-552ص ، 14[تر شود نزديك، انگليس آمده بود 1957
و  3ت دادن كنتـرل بـه مـوازات دفـاع از دس ـ   ، يافتهدر حال حاضر مسؤوليت كاهش
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هـا بـه   هاي اختلال رواني وجود ندارد و بهتر اين است كه كار تشخيص آن زيرا امكان برشمردن حصري حالت. 1
 . به متخصصان واگذار شود، صورت موردي

2. Galbraith   

3. self-contorol defense 
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در قـانون انگلـيس   ، 1957اي است كه از سـال  يكي از سه دفاع ويژه، 1پيمان خودكشي
اگـر  . روداين دفاع در اكثر كشورها تنها براي قتل عمد به كار مـي . بيني شده استپيش

اين امر در كـاهش محكوميـت قتـل    ، آميزي مطرح شوددفاع مزبور به صورت موفقيت
بـراي پـذيرش   ، قـانون انگلسـتان  براسـاس  . عمد به قتل غيـر عمـد مـؤثر خواهـد بـود     

  :سه شرط ذيل بايد ثابت شود، يافته از سوي متهممسؤوليت كاهش
  . ضرورت وجود شكلي از نابهنجاري ذهني، نخست
شده ذهني يا به هر دليـل  ندشده يا كُنابهنجاري ذهني بايد بر اثر رشد متوقف، دوم
  . ديدگي ايجاد شده باشدها يا آسيببه وسيله بيماريويا  ذاتي

اي به مسؤوليت ذهني مـتهم آسـيب   اين نابهنجاري بايد به نحو قابل ملاحظه، سوم
مسؤوليت ذهنـي او را كـاهش دهـد و بـه تبـع آن بـه كـاهش        ، به عبارت ديگر. برساند

  . نجامدمسؤوليت كيفري بي
وجـود   براي ارتكـاب جـرم   متهمي ريزي قبلهايي مبني بر برنامهاگر دليل، بنابراين
اگـر مـتهم    2.دهنـده عـدم آسـيب در مسـؤوليت ذهنـي مـتهم اسـت       نشان، داشته باشد

دادگـاه تجديـدنظر نسـبت بـه     ، يافته را در طول محاكمـه مطـرح نكنـد   مسؤوليت كاهش
چنين هم 3.يافته تمايلي نخواهد داشتمرتبط با مسؤوليت كاهشجديد هاي پذيرش دليل

هـاي حسـاب شـده و    بـر دليـل   يافته بنـا اگر تصميم به مطرح نكردن مسؤوليت كاهش
نتيجـه   4، دارنـد هـايي كـه قابليـت توجيـه دفـاع      دليلمقابل در ، ريزي شده باشدبرنامه

گر نظـر پزشـك دربـاره وجـود يـا عـدم       در حالي كه ا، مشابهي به دنبال خواهد داشت
دادگـاه  ، از همـان زمـان آغـاز محاكمـه ابـراز شـده باشـد       ، شكلي از نابهنجاري ذهني

يافتـه  مرتبط با مسؤوليت كـاهش جديد هاي ها و مدركتر مايل خواهد بود تا دليل بيش
   5.را بپذيرد
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1. suicide pact  

2. R v Campbell, 1997  

3. R v Andrews, 2003  

4. R v Erskine, 2009, R v Diamond, 2008, R v Hendy, 2006, R v Mantin, 2002 

5. R v Ahluwalia, 1993, R v Hobson, 1997, R v ampbell, 1997 
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انگلستان دربـاره   1957هاي ناشي از قانون به دليل برخي محدوديت، با وجود اين
تواند به منزله يك نابهنجاري ذهنـي در كـاهش مسـؤوليت مـتهم مـؤثر واقـع       چه ميآن

قانون عـدالت و پزشـكي قـانوني     52بر پايه بخش ، اين بخش از قانون انگلستان، شود
  .  اصلاح گرديد  20091سال 

» ي ذهنينابهنجار« جايگزين، »نابهنجاري در عملكرد رواني« نخست، بر اين اساس
بيني شده است كه ايـن نابهنجـاري در عملكـرد روانـي     پيش، در مرحله بعد. شده است

اي باشد كه بتواند توضيحي براي فعل يا ترك فعل متهم در رابطه بـا قتـل   بايد به گونه
ارائه كند و در نهايت مقرر شد كه توانايي متهم به دليل اثرهـاي همـان نابهنجـاري در    

شـكل  در  دوم، هـاي او ك ماهيـت عمـل  ردر د نخسـت ، گيرنحو چشمعملكرد رواني به 
آسـيب  ، به كار بسـتن خـودكنترلي  در  دادن يك تصميم و قوه تشخيص منطقي و سوم

  ]. 17[ديده باشد 
بــا ، 1974قــانون سـال   234يافتــه در بخـش  در ولـز نيــز دفـاع مســؤوليت كـاهش   

  . معرفي شد، انگلستان 1957الگوبرداري از قانون 
ايـن نتيجـه   ، تـر كشـورهاي جهـان    بـيش ي هاي كيفربا نگاهي به قانون، در مجموع

، ها با رويكردي حقوق بشري و البته علمـي شود كه قانونگذار آنروشني حاصل مي به
منـدي او از اراده جـازم و سـالم و    ميـزان بهـره  براساس مسؤوليت كيفري مرتكب را 

هـاي علـم   در واقـع توجـه بـه يافتـه    . اسـت كـرده  تعيـين  ، اشهاي ذهنـي ميزان توانايي
هاي عـدالت  تر نظام موجب گرديده كه قانونگذارهاي بيش پزشكيشناسي و روان روان
به از بين رفـتن آگـاهي و   ، هايي كه به طور نسبيبا به رسميت شناختن اختلال، كيفري

ايـراد خدشـه بـر اراده و هريـك از     اثرهاي ، ترانجامد و به عبارت دقيقاراده معتبر مي
ايـن  درخصـوص  تـري را  رويكرد واقـع بينانـه  ، ويژه ادراك به، اشهاي چهارگانهمؤلفه

 . دسته از مرتكبان در پيش گيرند
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1. Coroners and Justice Act 2009.  
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در گفتمان  يافته ناديده انگاشته شدن نهاد مسؤوليت كاهش. 6
  عدالت كيفري ايران

بدون تصريح ، 1 1304قانون مجازات عمومي  40قانونگذار ايران نخستين بار در ماده 
به معافيت مجانين و افراد مبتلا بـه  ، هاي روانيبر تفاوت موجود ميان جنون و اختلال

قـانون مجـازات عمـومي     36ماده » الف«سپس در بند  2.هاي دماغي اشاره كرداختلال
ه هرگاه محرز شود مرتكب در حين ارتكـاب جـرم بـه    بيني كرد كپيش 1352اصلاحي 

يـا اراده   تميـز يا به اخـتلال تـام قـوه    باشد هاي مادرزادي يا عارضي فاقد شعور علت
چـه در ايـن   در واقـع آن . در اين صورت ديگر مجرم محسوب نخواهد شـد ، دچار شود

اخـتلال تـام قـوه    «، »فقدان شعور«، ماده از موجبات رفع مسؤوليت كيفري دانسته شد
به تعيين ، ماده مزبور» ب«سپس قانونگذار در بند . بود »اختلال تام قوه اراده«و » تميز

بـر  . شوندمجنون محسوب نمي، تكليف درباره كساني پرداخت كه به معناي دقيق كلمه
و در  اسـتفاده كـرد   »و اراده تميـز قـوه  ، اختلال نسبي شـعور «همين اساس از عبارت 
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مجـرم  ، مجنـون بـوده يـا اخـتلال دمـاغي داشـته باشـد       ، كسي كه در حال ارتكاب جرم« : كرد مي مقرر 40ماده . 1
 . »شودولي در صورت بقاي جنون به دارالمجانين تسليم مي؛ شود و مجازات نخواهد شد محسوب نمي

هـاي  يافتـه در شـريعت اسـلام در آيـه    پاي مسـؤوليت كـاهش   نخستين ردذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه  . 2
خـورد كـه   به چشـم مـي  ) 7، طلاق(» اآته لايكلف االله نفسها الا ما «و ) 286، بقره(» لايكلف االله نفساً الا وسعها«شريفه 

مسـتقيم  اظهـارنظر غير . شـود يافته محسوب مـي و پذيرش مسؤوليت كاهش» رفع تكليف از غير مقدور«شاهدي بر 
بـه چشـم    هاي مربوط به احراز رشد در مسؤوليت كيفريتر در بحث بيش، يافتهكاهشفقها نيز در مورد مسؤوليت 

مصـداق دارنـد كـه موجـب     » حماقـت «يا و» بلاهت«، » سفاهت«، همانند امور مدنيزيرا در مسائل كيفري ؛ خوردمي
افرادي كه از رشد عقلـي و فكـريِ   ، در اسلام، بر همين اساس. شوندانتفاي مسؤوليت كيفري يا تخفيف مجازات مي
اسـاس ميـزان   و بر دان ـ مورد حمايت قـرار گرفتـه  ، همانند امور مدني، لازم در موضوعات كيفري برخوردار نيستند

خفيـف  «هايي چـون  استعمال عبارت. ها بار خواهد شدندرجات مختلفي از مسؤوليت كيفري بر آ، شان رشد عقلاني
، »ذاهـب العقـل  «در عرض عبارت » ابَله«، »احمق«، »معتوه«، »مبرسم«، »ناقص العقل«، در تفسير  مفهوم سفيه» العقل

كه در روايات متعدد در عرض جنون و براي » مبرسم«و » معتوه«ويژه دو واژه  به، »مجنون«همان يا » فاسد العقل«
هاي هاند و حاكي از به رسميت شناختن مسؤوليت كيفري نسبي در آموزبيان حالتي ميان عقل و جنون به كار رفته

 . مثبت اين ادعا است، فقهي است
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مسؤوليت كامل ايـن دسـته از مـرتكبين را بـه دليـل احـراز       ، بينانهاقدامي علمي و واقع
قانونگـذار  ، ولي بعد از انقلاب اسلامي. كاهش داد، به مسؤوليت ناقص، خدشه بر اراده
قـانون مجـازات    51قانون راجـع بـه مجـازات اسـلامي و نـه در مـاده        27نه در ماده 

جنـون بـه هـر    «كـه  تفكيك مزبور قائل نشد و با بيـان ايـن   ترين توجهي به كم، اسلامي
هاي نزديـك بـه جنـون    در عمل از حالت، »رافع مسؤوليت كيفري است، درجه كه باشد

و  142-1نويس جديد قانون مجازات اسلامي در ماده در پيشاين وجود با . كردغفلت 
در حين ارتكاب جـرم  » يا اراده تميزاختلال نسبي قوه «اصطلاح ، 142-4به ويژه ماده 

، هايي كه در مجلس صـورت گرفـت  را مورد شناسايي قرار داد كه متأسفانه در اصلاح
، 149در قـانون جديـد مجـازات اسـلامي هـم در مـاده       . اين بخش از لايحه حذف شـد 

و ، هـاي تمثيلـي آن  كم برشـمردن نمونـه   قانونگذار بدون تعريف اختلال رواني و دست
هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم « :با اين عبارت كه، هاي نزديك به جنونلتنيز حا

باشد مجنـون محسـوب    تميزاراده يا قوه  »دفاق«دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه 
تأثير اختلال رواني را تنها هنگامي كه به ، »شده و داراي مسؤوليت كيفري نخواهد بود

كـه  حـال آن ؛ به رسميت شناخته است، منجر شود تميزاراده يا قوه  »تام«از بين رفتن 
در از هـم  را تـأثير اخـتلال روانـي    بايد قانونگذار ، يافتهبراي پذيرفتن مسؤوليت كاهش

چنين ممكن است گفته هم. دادمورد اشاره قرار مي تميزقوه اراده و  »ينسب«بين بردن 
يك درباره هر» درأ«امكان اعمال قاعده درخصوص قانون جديد  120شود اطلاق ماده 

بـه دليـل   ، در لحظـه ارتكـاب جـرم   ، زماني كـه مرتكـب  ، هاي مسؤوليت كيفرياز شرط
از  و فاقد اراده لازم براي تحقق مسـؤوليت كيفـري بـوده   ، اختلال نسبي در قوه ادراك
هرچند در اين صورت هم باز مشخص نيست ( معذور است تحمل كامل نتايج رفتارش

جا كه مرتكب قادر بـه درك  آن، اين قانون 91ماده ويا ) چه مجازاتي در انتظار او است
اي در رشـد و كمـال عقـل او شـبهه    ويـا  حرمت آن نبـوده  ويا ماهيت جرم انجام شده 

ي اطفـال و نوجوانـان شـده    هـا بندي مجـازات قائل به درجه، سنبراساس ، ايجاد شود
 پيـدا  امـا . يافته در قـانون جديـد اسـت   كاهشاي بر پذيرش نهاد مسؤوليت قرينه، است
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ها بدون توجه آگاهانه به تأثير اخـتلال روانـي بـر مسـؤوليت كيفـري و      ست اين مادها
نـد بـه طـور ضـمني راه اسـتناد بـه       نهرچند بعيد نيسـت بتوا ؛ ستاايراد خدشه بر آن 

ولـي تـأثير   ، ماننـد كه از قلمرو جنون بيرون مـي را هاي متنوع رواني و عصبي بيماري
ممكـن اسـت بتـوانيم    ، در نهايت. ندنباز ك گذارندمستقيمي بر نيروي ادراك مرتكب مي

ماننـد  ( جديـد مجـازات اسـلامي   هـاي ديگـري در قـانون    ميان اين چند مـاده يـا مـاده   
هاي تأميني و تربيتي اطفـال و نوجوانـان در فصـل دهـم     ها و اقدامبندي مجازات درجه

چنـد  هـايي هر شـباهت ، يافتـه هاي تعريف مسـؤوليت كـاهش  با برخي مؤلفه) اين قانون
مبناهـا و  ، ها با فلسـفه خواني دقيق آنتوانيم انطباق و همولي هرگز نمي، بيابيم، جزئي
  . به منزله يك قاعده را نتيجه بگيريم، يافتههاي مفهوم مسؤوليت كاهشمؤلفه

شـعور و آگـاهي در   ، ناديده گرفتن امكان اخـتلال نسـبي در قـوه اراده   ، در مجموع
هاي هاي ساير نظامرفت با استفاده از تجربه حالي است كه اين انتظار از قانونگذار مي

بـه  ، ها و رهنمودهاي علمي موجود در اين زمينـه بستن يافته عدالت كيفري و با به كار
كـه  ، حمايت كيفري مناسب از مرتكبيني بپردازد كه نه مجنون بـه معنـاي خـاص كلمـه    

  . هستند دچار اختلال نسبي در قوه ادراك
  

    گيري و پيشنهادهانتيجه . 7
صـحيح  ي گوبرداردهد نظام عدالت كيفري ايران بدون المطالعه حاضر نشان مي نتيجه

عـدم مسـؤوليت كيفـري را    ويا  مسؤوليت كيفري كامل، از دستاوردهاي حقوق تطبيقي
تـوان گفـت اساسـاً    بر همين پايه مـي . بيني كرده و حالت بينابين را نپذيرفته استپيش

بيني نشـده و مسـؤوليت كيفـري بـر دو مبنـاي مسـؤوليت       يافته پيشمسؤوليت كاهش
هـاي رافـع   بنـابراين در احـراز علـت   . عـدم مسـؤوليت اسـتوار اسـت    ويا  كيفري كامل

اكـراه و اجبـاري كـه    ويـا   به جنون در زمان ارتكاب جرم مسؤوليت كيفري مانند ابتلا
شـود و او را وادار  و موجب ايجاد اختلال در اراده مرتكب مـي نيست عادتاً قابل تحمل 
امكـان پـذيرش حالـت بينـابين و نسـبي وجـود       ، برابر قانون، سازدميبه ارتكاب جرم 
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، تواند با احراز اكراه يا اخـتلال نسـبي اراده مرتكـب   كننده نمي ندارد و قاضي رسيدگي
ــري او را  ــاهشبراســاس مســؤوليت كيف ــاي  مســؤوليت ك ــر مبن ــه تشــخيص و ب يافت

بـه جنـون در زمـان     مـورد ابـتلا  در . مجـازات وي را كـاهش دهـد   ، هاي قانوني مقرره
جنـون بـه   «: قانون مجازات اسلامي تصريح شـده  51چند در ماده هر ارتكاب جرم نيز

ولي چـون جنـون در   ، »رافع مسؤوليت كيفري است) هر چند نسبي( هر درجه كه باشد
رويـه قضـايي بـر مبنـاي     ، هاي آن مشخص نگرديده استقانون تعريف نشده و درجه

ون تام و عدم مسؤوليت كيفري يا عدم جنون در زمان ارتكاب جرم و تحميل احراز جن
كنـد و در موردهـايي كـه مرتكـب در زمـان      گيري مـي تصميم، مسؤوليت كيفري كامل

قـانون   51اگرچه به صـراحت مـاده   ، ارتكاب عمل مجرمانه به جنون نسبي مبتلا باشد
اغلـب  ، ولـي در رويـه قضـايي   ، بايد مبرا از مسـؤوليت كيفـري شـناخته شـود    ، مرقوم

چـه تـا   يافتـه از نـوع آن  پذيرش مسؤوليت كـاهش ، به هرحال. شودمسؤول شناخته مي
 36ماده » ب«بند در حالي كه در . در كشور ما وجاهت قانوني ندارد، كنون تشريح شد

يز و اراده در زمـان  قوه تم ،ابتلا به اختلال نسبي شعور ، قانون مجازات عمومي سابق
تبـديل  ويـا   هاي تخفيـف از موجب، ارتكاب جرم در حدي كه مؤثر در وقوع جرم باشد

اين در حالي است كه اگر تـأثير اكـراه و اجبـار    . آمدبه شمار مي مجازات مرتكب جرم
ل يافتـه و تقلي ـ توان قائل به پذيرش مسؤوليت كاهشنمي، نسبي باشد، در ارتكاب جرم

قـانون   22هاي مخففه مـاده  رسد استناد به كيفيتزيرا به نظر مي؛ مجازات مرتكب شد
. مجازات اسلامي نيز فرع بر اصل پذيرش مسؤوليت كيفري كامل مرتكـب جـرم اسـت   

بيني قانونگـذار در بـه رسـميت    شود كه بر خلاف پيشجا ناشي مياين وضعيت از آن
چـون در گفتمـان   ، كـه باشـد   به هر درجه، شناختن تأثير جنون در لحظه ارتكاب جرم

عـدم احـرازِ   ، قابل تصور است، تنها دو حالت جنون تام و سلامت كامل، قضايي ايران
از اين . مساوي با سلامت كامل رواني او خواهد بود، جنون متهم در لحظه ارتكاب قتل

هـاي عـدالت   و ساير نظـام  1352شايسته است قانونگذار ايران همانند قانون سال ، رو
يافتـه و تصـريح بـر    بيني صـريح مسـؤوليت كـاهش   با پيش، از جمله انگلستان، كيفري
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تواند موجـب نابهنجـاري در عملكـرد روانـي و در نهايـت كـاهش مسـؤوليت        چه ميآن
در به رسميت شناختن شرايطي كه موجـب اخـتلال نسـبي در اراده مرتكـب در     ، گردد

  . كنداقدام ، گرددحال ارتكاب جرم مي
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